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 :زمان

 فارسى/ زمان

 Temps/فرانسه

 Time/انگلیسى

 Tempus ,Temporis/لاتی   

زمان به معن  وقت کم و وقت زیاد است. زمان عبارت است از مدت واقع بی   دو حادثه که یکى از آنها پیشی   و دومى در   -۱

، زمان جاهلیت و   … پى اولى باشد. استعمالات آن عبارت است از: زمان درو کردن، زمان جواپ 

اند ازمنه  ن  داراى فصول و اقسام است. و نی   گفته گویند: سال داراى چهار زمان )فصل( است. یعجمع زمان ازمنه است مى 

 .قدیم و ازمنه جدید

 .رسانددهد و به غایتشان مى هاى یونان باستان. زمان خداپى است که اشیاء را رشد مىدر افسانه   -۲

سبت ثابت  فرق زمان و دهر و سرمد این است که: نسبت متغی  به متغی  زمان است، نسبت ثابت به متغی  دهر است، ن -۳

 .به ثابت سرمد است

ارسطو گمان کرده است زمان مقدار حرکت فلک اعظم است. زیرا زمان در زیادت و نقصان متفاوت است، بنا بر این   -۴

تواند کم منفصل باشد و مرکب از آنات پى در پى نیست، پس کم کمیت است. و چون جوهر فرد محال است زمان نمى

 .قرار، یعن  حرکت، استنا بر این مقدار هیأت )عرض( پ  متصل است. اما قرار ندارد، ب

 فیلسوفان اسلامى، براى زمان همی   معن  ارسطوپى را در نظر گرفته  -۵
ى  اند. اما متکلمان گمان کرده بیشیر اند که زمان چی  

هوم دیگرى توسط آن  اند: زمان متجدد معلومى است که متجدد مو موهوم و اعتبارى است. اشاعره آن را چنی   تعریف کرده

قیه آورده است: زمان مانند حرکت داراى دو معن  است: یکى سىر سنجیده مى ء موجود در  شود. فخر رازى در مباحث المشر

 .ناپذیر، مطابق با حرکت. دوم امر متوهم که وجود خارج  نداردخارج، تقسیم 
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ینان زمان حاض  وجود ندارد، بلکه حاض  عبارت است از  زمان، نزد بعض  از فیلسوفان، یا گذشته است یا آینده. در نظر ا -۶

ک بی   گذشته و آینده است
 .آن موهومى که مشیر

از معاپ  زمان در فلسفه جدید این است که امرى متوسط است نه امر نهاپى نامحدود شبیه مکان که تمام حوادث در آن   -۷

شود، خواه مان توسط عقل و بطور غی  منقسم ادراک مىجریان دارند. پس هر یک از حوادث داراى تاریخ  است. و خود ز 

مطلقا امرى موجود باشد، چنانکه نیوتن و کلارک معتقد بودند، و خواه فقط در ذهن موجود باشد، چنانکه لایب نیتس و  

 :کانت معتقد بودند. لایب نیتس گوید

ى زمان یک تصور مثالى است. کانت گوید: زمان صورت پیشین  محیط بر اشیاء م  چی  
حسوس است و مقادیر محدود زماپ 

ایست محیط بر تمام اشیاء، جز اینکه داراى یک  نیست جز اجزاء زمان که خود امرى نهاپى و واحد نیست. گوپى زمان دایره

 .بعد، یعن  داراى طول است

متجانس با نقاط دیگر  اند که هر یک از نقاط آن بیشیر دانشمندان زمان را به صورت یک خط مستقیم نامحدود نشان داده

 .است

گرداند. برگسون گوید: »عقل از هر چی    اند: زمان تغیی  متصلى است که حاض  را ماض  مى بعض  متفکران جدید گفته  -۸

  کند. مادر زمان حقیقر نمى گریزد و به هر چه دست یابد آن را خشک و منجمد مى سیالى مى
ى
اندیشیم بلکه در آن زندگ

 مى
ى
 .کند.« )تطور خلاق( از هر جهت بر عقل طغیان مى کنیم. زیرا زندگ

، دفعه سیالى   بنا بر این زمان حقیقر که عبارت از گذران و سیلان است، غی  از زمان ریاض  یا زمان علمى است. زمان حقیقر

یابد.  مى است، یا جریان متحرگ است، یا موج مستمرى است که در مقابل دیدگان کسى که در ساحل ایستاده است، جریان 

 .انددر این مورد جریان زمان و سی  زمان را به کار برده

ادف دیمومت باشد،   -۹ ادف دیمومت است یا غی  از آن است. اگر میر معن  آنچه گفتیم این است که زمان یا میر

بان، یا زمان  گوییم: زمان سقوط اجسام یا زمان ذو یابد. مثل اینکه مىایست که افعال و حوادث در آن جریان مى واسطه
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. اما اگر متفاوت با دیمومت باشد، دال بر زمان مطلق یا زمان مجرد است  .حالات رواپ 

زمان وجودى عبارت است از زمان دروپ  یا زمان وجداپ  که رنگ انفعال به خود گرفت است. مثل زمان انتظار یا زمان  -۱۰

ابل سنجش نیست این زمان انفعالى در مقابل زمان فعال آرزو. این زمان از مقوله کمیت نیست، بلکه کیفینر است که ق

ى است  شود و جنبه عین  و کمى دارد و قابل اندازهاست که به تأثی  در اشیاء اطلاق مى  .گی 

( یکى از مسائل مهم فلسق  که مورد توجه و اختلاف فلاسفه است مسأله زمان است از این   • )اصطلاح فلسق 

 :قرار

زمان امر موهوم است، بعض  گویند موجود بوجود وهمى است بعض  گویند اصولا  بعض  از فلاسفه گویند 

زمان عبارت از فلک الافلاک است و بعض  گویند مطلق حرکت است و بعض  گویند حرکت فلک الافلاک 

است، محققان فلاسفه میگویند زمان مقدار حرکت است و متقوم بر حرکت و حرکت حامل آنست و بعض   

ارت از آنات متتالیه و یا متلاقیه است بعض  گویند زمان مقدار وجود است بعض  گویند ذات  گویند زمان عب

 .واجب الوجود است بعض  گویند نسبت متغی  بمتغی  زمان است

ارسطو و فاراپ  و ابن سینا زمان را مقدار حرکت فلک اعظم میدانند »الذى ذهب ارسطوطالیس و ارتضاه 

 .«اپ  على سینا انه مقدار حرکه الفلک الاعظم المفشون کاپ  نصر فاراپ  و 

 .(۲۷۶از رسائل فلسفیه زکریاى رازى ص )

 .و آنان که گویند واجب الوجود است گویند جوهر ازلى است که آن واجب لذاته است

اند عده از آنها گوید از حرکت »آن« زمان و کساپ  که گویند زمان عبارت از آنات متتالیه است بر دو دسته 

 .«ید میشود کما ان النقطه تفعل بحرکتها الخط فکذلک الان یفعل بحرکته الزمانتول

ات را زمان خوانند( ۲۷۷)از رسائل فلسفیه رازى ص   .بابا افضل گوید: مدت تغیی 

)از مصنفات( ابن رشد گوید: هر حادپى را امتدادى است که بدان اندازه گرفته میشود و آن زمان است »کل  
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 .«یقدره هو الذى یسمى الزمانحادث له امتداد 

شیخ الرئیس در شفا گوید:  ( ۱۰زاد المسافرین ص  -۶۲۱و رجوع شود به کشاف ص   ۸۶)تهافت التهافت ص 

 ان یکون مقدار هیئه غی  قاره و هى الحرکه 
 زمان عبارت از هیأت غی  قاره است »فبقر

 ۹۶۰، ص: ۲فرهنگ معارف اسلامى، ج 

لى وضع بینهما مسافه تجرى علیها الحرکه الوضعیه و هذا هو الذى نسمیه  من مکان الى مکان او من وضع ا

 .«الزمان

 .(۶۶و رجوع شود به ص   ۷۲ص  ۱از شفا ج )

 را که زمان را امر غی  موجود میدانند مردود دانسته و گوید: »و لکنا تقطع ان هؤلاء  
ابن رشد عقیده کساپ 

 .«المحسوسه یدرکون الزمان و ان لم یدرکوا شیئا من الحرکات

و گوید: امورى را که در معرض کون و فساد نبوده و امورى که متحرک نباشند زمان  ( ۲)تهافت التهافت ص 

 .نباشد

 .«علامه حلى گوید: زمان مقدار مطلق حرکت است »اقول الزمان مقدار الحرکه( ۶۷)تهافت التهافت ص 

ح حکمه العی   ص  وارى گوید: زمان مقدا( ۶۱)از سرر ر حرکت قطعیه است »الزمان مقدار الحرکه  حاج  سی  

التجدد الطبیعه الفلکیه بناء على   -الوضعى الفلکى و ف  التحقیق مقدار -القطعیه و لکن المشهور مقدار التجدد

 .«الحرکه الجوهریه

ح منظومه ص  ازى در مورد بیان ماهیت زمان بیان مفصلى در موارد مختلف و  ( ۲۵۲)از سرر صدر الدین شی 

سائل خود دارد که ما حصل آن این است: نقطه مبدأ و فاعل مسافت است و حرکت توسطیه مبدأ و  کتب و ر 

 .فاعل حرکت قطعیه است و »آن« سیال مبدأ و فاعل زمان است

آید که  از حرکت توسطیه که کون تدریخ  بی   مبدأ و منتهى است حرکت قطعیه و هیآت و مقادیر آن پدید مى 
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و زمان منطبق بر حرکت بمعن  قطع است حرکت به معن  قطع منطبق بر حرکت    جمله مقادیر ان زمان است

 .توسطیه است و حرکت توسطیه منطبق بر مسافات است

وى در جاى دیگر گوید: خروج تجددى از قوت به فعل نفس حرکت است و وجود آن در ذهن است بحسب  

چه قابل خروج است ماده است و آنچه  الخروج« از قوت بفعل عبارت از طبیعت است و آن -خارج و »ما به

شونده است جوهر دیگرى است یعن  مخرج از قوت بفعل امور دیگر میباشند که همواره از قوت بفعل  خارج 

 .آیند و دگرگون شوند و اما مقدار خروج زمان است زیرا حقیقت زمان مقدار تجدد و انقضاء است

وع و  توضیح آنکه ما مشاهده میکنیم که حرکات در مسافا ت بر حسب سرعت و بعد متفاوتند با آنکه در سرر

وع و قطع میکنند یکى مسافت  قطع متفق وع بحرکت کرده و با یکدیگر سرر اند یعن  دو موجود از مبدأ معین  سرر

ى قطع میکند و گاه در مبدأ و مقطع با هم متحد میشوند یعن  هر دو متحرک   زیادتر و دیگرى مسافت کمیر

ت میکنند این اتفاق و اختلاف در قطع مسافات براى ما آشکار میکند که در عالم وجود  باندازه هم قطع مساف

و کون مقدارى خاص است که در شأن او است امکان وقوع حرکات مختلفه یک دفعه و متفقه دفعه دیگر و  

د غی  قار  آن غی  از مقدار اجسام و نهایات آنها است زیرا اجسام. موجود قار الوجودند، و آن مقادیر موجو 

 الوجودند )پس آن امر غی  قار الجود که از اختلاف و اتفاق 

در قطع( مسافات را بدست آوردیم باید مقدار امر غی  قار الوجود باشد که آن حرکت است و آن امر زمان 

است. مسافت بماهى مسافت و حرکت و زمان همه موجودند بوجود واحد و عقل در مقام تحلیل آنها را از  

ر جدا میکند و عروض بعض  از آنها بر بعض  دیگر عروض خارج  نیست مسافت فردى از مقوله کیف  یکدیگ

ه است و حرکت عبارت از تجدد آن مسافت و خروج آن از قوت بفعل است بنحو خروج اتصالى و   یا کم یا غی 

جوع شود به  نحوه اتصال آن بعینه مانند اتصال مسافت است و زمان مقدار آن اتصال و تعی   آنست. ر 

،  ۷۴، ۷۸، ۷۲،  ۶۹ -۶۸ص   ۱ج  -۴۳۷ص  ۲شفا ج  -۲۳۵،  ۲۱۶، ۱۴۱،  ۱۱۳،  ۷۲، ۲۴، ۱۱ص  ۱)اسفار ج 
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ح منظومه ص  -۱۵۶۱تفسی  ص   -۱۲۷ص   ۴اسفار ج  -۱۰۵، ۱۱۰ شهاب  ( ۷، ۷۴،  ۷۶قبسات ص  -۱۵۲سرر

 .الدین سهروردى گوید

دم و متأخر آن در عقل جمع گردد و ضبط آن  بدان که زمان عبارت از مقدار حرکت بود آن گاه که مقدار متق

 .بحرکت یومیه بود زیرا حرکت یومیه ظاهرترین حرکات بود

 که آن تأخی  منتهى شود به از دست رفیر  فائده که تقدیم آن در  
و تو از تأخی  خود نسبت بامرى در صورپر

و در این هنگام اندریاپ  که زمان    بردارد حدس خواهى زد که امرى از امور از دست تو برفته است و آن زمان بود 

 در مییاپ  
ت و همچنی   عدم ثباپر

 .عبارت از مقدار حرکت بود زیرا در آن تفاوپر در قلت و کیى

 بود زیرا اگر چنی   باشد او را قبلى خواهد بود که با بعد آن  
و زمان متقطع نشود بدان نحو که او را مبدپى زماپ 

 .جمع نشود

ى گاه باشد که بعد از آن وجود یابد و نی   امر ثابنر هم نبود که   و بنا بر این »قبل« نفس عدم نبود زیرا عدم چی  

با بعد خود جمع شود و بنا بر این آن نی   قبلیت زماپ  بود و لازم آید که قبل از همه زمانها زماپ  بود و براى  

 .زمان زماپ  بود و آن محال بود پس زمان را مبدپى نبود

ئیم پیش از این بدانسنر که حوادث مستدعى عللى باشند نامتناهى غی  مجتمع الوجود و بنا  و از طریق دیگر گو 

بر این مستدعى حرکت دائم بوند و بناچار آن حرکت حاصل از محدد محیط بود، و پیش از این و از طریق  

 .دیگر بدانسنر که محدد محیط دائم بود

بود بناچار عدم آن بعد از وجودش بود و لازم آید که براى آن   و نی   زمان را مقطعى نبود زیرا اگر او را نهاینر 

بعدى باشد و بعد بودن او عبارت از عدم او نباشد زیرا گاه باشد که عدم قبل باشد و چی   ثابنر هم نباشد 

چنانکه گذشتند پس لازم آید که بعد از همه زمانها زماپ  بود و این امر محال بود و قبلیت و بعدیت زمان 

تر  بود و زماپ  که دو طرف اوست اعتبار شود پس آنچه از اجزاء گذشته نزدیکبه »آن« دفعى و همى   نسبت
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باوست بعد بود و آنچه دورتر است قبل بود و در طرف آینده امر بعکس باشد و گر نه اشکال تشابه وارد  

 .خواهد بود

اق ص ) ح حکمه الاسرر  رجوع شود به سرر

۴۰۴ ،۴۰۷) 

ایراد دیگر گفته شده است که »آن« پایان ماض  بود و بنا بر این متناهى بود اگر منظور این  و اما آنچه در مقام  •

باشد که »آن« آخر مض  است و پس از آن آن آخرى دیگر نبود سخن  نادرست بود و اگر منظور این بود که  

خود بود سخن   آن »آن« آخر ماض  بود و بعد از آن ادوارى از آنات دیگر باشد که هر یک آخر ما قبل 

درست باشد زیرا بر این فرض آن »آن« مفروض هم آخر این ماض  بود و هم آغاز زمان آینده در صورپر که  

 و مستقبل پ  
پایان قرار »آن« مبدأ قرار داده شود و هر یک از دو زماپ  که واقع در دو طرف آن بود یعن  ماض 

 .داده شود

س حکم بر یکایک ثابت میکنند چنانکه گفته میشود: هر یک از  و اکیى اوقات، اینان حکم جمیع را بر اسا

حرکات مسبوق بعدم بود پس لازم آید که همه حرکات نی   مسبوق بعدم باشد و پیش ازین بدانسنر که از  

: هر یک یک از اعداد  ثبوت حکمى بر یکایک لازم نبود که آن حکم بر همه نی   ثابت بود. زیرا ترا رسد که گوپى

ین محل در زمان واحد معین  ممکن الحصول بود و لکن ترا نرسد که گوپى همه اعداد سیاهى بر این  سیاهى بر ا 

محل در زمان واحد معین  بر آن محل ممکن الحصول بود و بنا بر این از ثبوت حکمى بر یکایک ثبوت آن بر  

 .همه لازم نبود

اق ص  ح حکمه الاسرر  .نی   کلمه زمان آمده استدر اصطلاح علوم غریبه ( ۴۱۰)رجوع شود به سرر

من بزمان است متجزى باجزاء است  جابر بن حیان گوید زمان جوهرى واحد بود و او را جزپى نبود و آنچه میر 

من بود   نه خود زمان و آن جوهرى یکتا و ابدى و سرمدى بود و آنچه تقسیم به ماض  و حال و آینده نشود میر 
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ى بالقوه بود این بود که  ى بالفعل بود این است که   و معن  اینکه چی   در زمان آینده پدید آید و معن  اینکه چی  

 ( ۳ -۲در زمان حاض  موجود بود )از مختار رسائل جابر ص 

ق
َ
مان مُطل

َ
 ز

)فلسفه( مراد مطلق دهر است در مقابل زمان مقید و مضاف که مقدار فلک یا مقدار حرکت فلک اعظم یا   •

 ( ۲۴۱مقدار مطلق حرکت. )از رسائل رازى ص 

 

ر و قسمت کردند زمان را به اجزا از سالها   …»
ّ
مش با متأخ

ّ
پس زمان مقدار حرکت فلک است چون در ذهن جمع کنند متقد

 .«… و ماهها و روزها

فات، ج  
ّ
ر آن را در عقل جمع  ( »…  ۱۱۹؛ الواح عمادى، ص ۳)مجموعه مصن

ّ
م و متأخ

ّ
و زمان مقدار حرکت است چو متقد

ق  کنیم و نه مقدار هر حرک  ، بلکه مقدار حرکنر نامنقطع که ظاهرتر آن همه باشد و آن حرکت یومى است آفتاب را از مشر نر

نهایت نرفنر کنارش ظاهر شدى … پس مقدار حرکنر مستدیر باشد که او  به مغرب … و اگر زمان از حرکت مستقیم بودى پ  

 .«… کناره ندارد

 :باحث مهمّ فلسق  است دو مسأله اهمیّت اساسى دارددر بحث از »زمان« که از م( ۱۵و   ۱۴)پرتونامه، صص 

 .یکى اثبات وجود زمان است و دیگرى شناخت حقیقت زمان و تعریف دقیق آن است

اند، از فلاسفه قدیم دلایل زیادى بر موهوم بودن زمان نقل شده است و از  گروه زیادى زمان را امرى موهوم پنداشته

داند و قائل به وجود خارج  براى آن نیست. آنهاپى هم که  ان را ساخته ذهن انسان مى فلاسفه عصر جدید »کانت« آلماپ  زم

 قائل به وجود زمان در خارج ذهن هستند درباره آن آراى گوناگوپ  دارند، گروهى زمان را جوهر و گروهى

گویند زمان، خود فلک  و مى پندارند  دانند. بعض  از معتقدین به جوهریّت زمان، آن را جوهرى جسماپ  مى آن را عرض مى

دانند، آن را عرض  غی  قارّ  اند: زمان جوهر مجرّد است. و آن گروهى که زمان را عرض مىاطلس است و بعض  دیگر گفته  
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 .اند: زمان، عبارت از حرکت است و حرکت عبارت از زماندانند و عرض غی  قار هم منحصرا حرکت است و گفته  مى

ى است، نه جوهر مجرّد است، نه یک عرض غی  قارّ و   امّا از عصر ارسطو این
ّ
نظر مطرح شده است که زمان نه جوهر ماد

 نه خود حرکت است، 

 :بلکه زمان عبارت است از

 :مقدار حرکت

 :و امّا براهی   اثبات وجود زمان

 

 که مدار بحث آنها  براى اثبات وجود زمان دو طریقه معمول است: یکى طریقه طبیعیّون، یعن  طریقه علماى علم طبیعى

جسم و عوارض جسم است از آن جهت که قابل حرکت و سکون است؛ و طریقه دیگر طریقه الهیّون است که محور بحث  

 .ایشان موجود و حدوث و قدم آن است

 :گوینداند، بدین طریق که مى طبیعیّون از طریق »حرکت«، زمان را اثبات کرده

اند، یعن  علاوه بر مقدار و قابلیّت تقسیمى که به حسب مسافت دارند،  دو کمیّت حرکات، در ذات خود داراى دو کشش یا 

ت سه ساعت طى  
ّ
نوعى مقدار و قابلیّت تقسیم دیگر هم از نظرى دیگر دارند. مثلا وقنر کسى بیست کیلومیر راه را در مد

ت سه ساعت حرکت، یعن  طى کمى
ّ
ردن مقدارى از مسافت در  کند، این یعن  طى کردن بیست کیلومیر حرکت در مد

ات، یعن  اجزایش با هم قابل اجتماع  
ّ
ت که یکى از این دو مقدار که مسافت است امرى است قارّ الذ

ّ
اند، ولى  مقدارى از مد

ات است، یعن  اجزایش با هم قابل اجتماع نیستند؛ و چون امر غی  قارّ  
ّ
ت است غی  قارّ الذ

ّ
یکى دیگر از این دو مقدار که مد

ا
ّ
ات است، مقدار حرکت است و منظور از »زمان«  الذ

ّ
ى که مقدار امر غی  قارّ الذ ت، منحصر در حرکت است، پس آن چی  

هم همی   چی   است، یعن  مقدار حرکت، امّا الهیّون، یعن  باحثی   از فلسفه اولى که اساس کار آنها بحث از »موجود« و  

ر حوادث، وارد این عوارض موجود است، از راه بحث از موجود و حدوث و قد
ّ
م و تأخ

ّ
ت در تقد

ّ
 م آن و دق
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ر رسیدهمبحث شده 
ّ
م و تأخ

ّ
رها به نوعى از تقد

ّ
م و تأخ

ّ
اند که پیسىر و پسى در آن قابل انکار اند و ضمن بررسى انواع تقد

ر نه هرگز با هم قابل جمع 
ّ
م و متأخ

ّ
ر، متقد

ّ
م و تأخ

ّ
ابل تعویض با همدیگر  اند و نه جایگاهشان قنیست، یعن  در این نوع تقد

 «۱است. »

ین سهروردى
ّ
اق، شهاب الد ر و پیسىر   -رحمت خداى بر او باد -و شیخ اسرر

ّ
م و تأخ

ّ
از همی   طریق، یعن  از طریق توجّه به تقد

ب بر آنها به اثبات »وجود زمان« و »تعریف« آن پرداخته است و با عباراپر 
ّ
ت و پسى حوادث و بررسى اوضاع و احوال میر

ین و   :موجز هم در آثار عرپ  و هم در آثار فارسیش از عهده آن برآمده است شی 

هاپى  …»
ى که بدان انجامد که چی   فوت شود از آن ]چی   [ که مختلف شوند به پیسىر و  تو بداپ  از باز پس ماندن تو از چی  

د و م
ّ
صل است از پیشیها و پسیها، و چون متحد

ّ
ى ناثابت هست که مت ر است، و باید که  پسى، که در وجود، چی  

ّ
تقد

ق دارد، و  
ّ
ى« باشد، ]زیرا عدم بحث قابل تحدید و تقدیر نیست، و چون ثبات ندارد باید امرى باشد[ که به حرکت تعل »چی  

 «۲آن زمان است. پس »زمان« مقدار حرکت فلک است …«. »

 :تر آمده است و در الواح عرپ  همی   مطالب دست نخورده 

ک   …» صلا،  و انت تعلم من تأخی 
ّ
 الوجود شیئا غی  ثابت مت

 ف 
ّ
ى الى فواته ممّا یختلف ف  القبلیّه و البعدیّه، ان

ّ
لأمر، اذا أد

د، و لعدم ثباته یجب ان یکون  
ّ
ره یجب ان یکون شیئا، اذا العدم البحت لا یتحد

ّ
ده و تقد

ّ
منه القبلیّات و البعدیّات و لتحد

هن مت 
ّ
قا بحرکه الفلک اذا جمع ف  الذ

ّ
ره …«. »امرا متعل

ّ
مه مع متأخ

ّ
 «۳قد

دازى از دست  مى ت در اشیاپى که در حدوث، نسبت به هم پیسىر و پسى دارند و اگر به موقع بدانها نیى
ّ
فرماید: تو از طریق دق

ى هست که ناپایدار و پ  روند، متوجّه مى مى ثبات است و پیسىر و پسیهاى عالم، ناسىر از آن است، و  شوى که در عالم چی  

ى یک ماه قبل،  یسىر و پسیها از نظر اندازه با هم مختلف چون این پ ى یک ساعت قبل واقع شده است و چی   اند، مثلا چی  

، سىر  ى باشد، و از طرف  چون این سىر تواند قابل سنجش و اندازه ء موجودى است، زیرا عدم ضف نمىپس این چی   ء گی 

 موجود، غی  ثابت 
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ى ک ق به حرکت، و آن  و ناپایدار است، و در عالم تنها چی  
ّ
ه ناپایدار و غی  ثابت است »حرکت« است، پس امرى است متعل

، بلکه حرکت فلک. و امّا چرا حرکت فلک؟   »زمان« است، پس زمان مقدار حرکت است، امّا نه هر حرکنر

م زماپ  زیرا »زمان« نباید آغاز و انجام داشته باشد، چون در این صورت، پیش و پس خواهد داشت و آن پیش و پس ه

 .آید که پیش از همه زمانها و پس از همه زمانها، زماپ  باشد و این محال استدارند و لازم مى 

 گفتیم زمان مقدار حرکت است، پس باید این حرکت هم پ  
 
پایان باشد، و  پس زمان باید اوّل و آخر نداشته باشد؛ و از طرف

 پ  
ایان باشد و آن حرکت مستدیر است و چرا این حرکت مستدیر، باید  پحرکت مستقیم، پایان دارد، پس باید مقدار حرکنر

 حرکت فلک باشد؟ 

ى که حرکت مستدیر دارد، حرکتش حرکنر »ارادى« است، و جسمى که حرکت دائم مستدیر ارادى دارد »فلک   زیرا چی  

صاتش در جاى خود به تفصیل اثبات شده است
ّ
د است که وجود و مشخ

ّ
 :اطلس« یا محد

د و جمله افلاک، حرکات ایشان و جسمى   …»
ّ
که حرکت مستدیر کند، متصوّر نیست که حرکت او طبیعى باشد، پس محد

 «۱اند …«. »اند و درّاکارادى است و ایشان زنده

ر آن را در عقل یا در ذهن جمع کنیم«.  
ّ
م و متأخ

ّ
و اینکه چرا در تعریف زمان گفت: »زمان مقدار حرکت است، چون متقد

 را؟ جمع در عقل چ

ق این کمى و زیادى در اینجا، حرکت است، در حالى که حرکات،  
ّ
زیرا زمان مقدار دارد، و مقدار هم، یعن  کمى و زیادى و متعل

وام معدوم مى اصلا با هم جمع نمى 
ّ
گردند، و لذا باید این تحدید و  شوند تا مقدار یا کمى و زیادى داشته باشند، بلکه على الد

دتقدیر، در عقل یا ذهن   :صورت گی 

 «۲اى نیست …«. »شوند، پس او را همه و حرکات با یکدیگر جمع نشوند، بلکه على الدوام معدوم مى  …»

 و آخرین نکته اینکه چرا زمان را که »مقدار حرکت فلک است«، با حرکت یومى 

ق به مغرب مى   کنند؟ سنجند و با آن معرّف  مى آفتاب از مشر
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توانیم احساس کنیم، آن را از حرکت  یجه حرکت فلک است و اگر ما حرکت فلک اطلس را نمى زیرا دور یومى آفتاب هم در نت

 :توانیم دریابیمروزانه آفتاب مى 

د است، و آنچه آفتاب را مى »
ّ
د است  و دور یومى از محد

ّ
ق بر آید و به مغرب فرو رود، سبب آن محد بین  که هر روز از مشر

 که هر روز دورى تمام کند 

 زمان

د و تصّرم، و آن مقدار حرکت اوّلى است که حرکت فلک أعظم است/ امت
ّ
صل بر سبیل تجد

ّ
و همه   / A-۱۳۷دادى است مت

ر مى 
ّ
ر أبطأ تواند بود، چه کوچک بزرگ را بنماید أمّا بزرگ کوچک را نتواند نمود. و  گردد. و پ  حرکات بدو متقد

ّ
شک أسرع مقد

 .او تواند بود أسرع حرکات حرکت یومى است، پس زمان مقدار 

 وجود و  
ّ
ر جمع نشود و إلّ

ّ
مى که با تأخ

ّ
م بودى بر وجودش بتقد

ّ
و او را بدایت نیست چه اگر بدایت داشنر عدم او مقد

ر که با هم جمع نشوند زماپ  باشند، پس لازم آید که اگر  
ّ
م و تأخ

ّ
عدمش با هم جمع شدندى و این محال است، و هر تقد

/ بدایت داشنر پیش از زمان مو 
ّ
م بود بر عدمش بر وجهى که   / A-۱۳۷جود بودى و همچنی   نهایت ندارد و إلّ

ّ
وجود او مقد

م جمع نشدى پس بعد از آن زمان، زمان موجود بودى و از این جا لازم آید که زمان سرمدى باشد و حرکت  
ّ
ر با متقد

ّ
متأخ

 .أفلاک که حافظ آنست أزلى و أبدی

 «تشکیک در وجود »زمان

 

ث مهمّ فلسق  مبحث زمان است. در موضوع زمان مسائل زیادى هست که دو مسأله در درجه اوّل از اهمیّت  یکى از مباح

ى به نام زمان در خارج وجود دارد، یا وجود آن ذهن  و   قرار دارد: اوّلى در »هلیّت« بسیطه زمان، یعن  این که آیا اصلا چی  

ن که ماهیّت آن چیست؟ شیخ الرّئیس در فصل چهارم از نمط پنجم  وهمى است؟ و دوّمى در »ماى« حقیقیّه زمان، یعن  ای

 .»اشارات« به اثبات وجود زمان و در فصل پنجم به بررسى ماهیّت آن پرداخته است
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اند، و بعض  آن را موجود دانسته ولى در  درباره حقیقت زمان اقوال زیادى وجود دارد: برج  اساسا وجود زمان را انکار کرده

اند، و دیگران آن را نسبت حوادث به  اند بلکه آن را امرى موهوم پنداشته چ وجه اعیاپ  براى آن قائل نشده خارج به هی

اند بعض  آن را جوهرى ازلى و مفارق از  اند. در مقابل کساپ  که براى زمان وجود خارج  قائل شدهیکدیگر پنداشته 

 اند، و بعض  خود حرکت یاجسمانیّات دانسته 

 کرده زمان مى  حرکت فلک را 
ّ
دانند. همه این اقوال را شیخ الرّئیس در فصل دهم از مقاله دوّم طبیعیّات »شفاء« آورده و رد

 .«۱» است

د آن دانسته 
ّ
ه و تغیی  و تجد

ّ
ات، و وجود آن را وابسته به ماد

ّ
 .«۲اند »فلاسفه آن را عرض و مقدار غی  قارّ الذ

کات بغدادى زمان را مقدار وجود  داند نه مقدار حرکت، و بنابر این زمان با وجود ملازمه دارد و همه موجودات  مى ابو الی 

 .«۳وجود زماپ  دارند » 

مان آن را  
ّ
امّا فخر رازى در آثار خود عقاید متفاوپر را درباره زمان اظهار کرده است. او در بسیارى از آثارش همچون متکل

من بحث مفصّلى کوشیده است تا ثابت کند براى زمان وجودى جز  امرى موهوم دانسته است، از جمله در »المحصّل« ض 

ات و مجرّد از  «. ۴» در وهم نیست 
ّ
ح عیون الحکمه« به تأیید مذهب افلاطون که معتقد بود زمان جوهرى قائم بالذ در »سرر

ه است مى
ّ
 نظر ارسطو که زمان را مقدار حرکت مى ماد

ّ
در  «. ۵ورزد »مى  دانسته است اضار پردازد و در اثبات آن و رد

قیّه« بعد از بیان مذاهب مختلف و ایراداپر که بر هر یک وارد است از درک حقیقت زمان و بیان حقّ در   »المباحث المشر

این باره اظهار عجز کرده و گفته است: انتظار تو از این کتاب باید این باشد که اقوالى را که از هر طرف ممکن است گفته  

وى کورکورانه از قومى به خود ببندیم، این کار را در اکیى مسائل  شود استقصاء کند. امّ   را به خاطر پی 
ا این که قول ضعیق 

 .«۶» ایم تا چه رسد به این مسئله نکرده

ابن سینا در طبیعیّات »شفاء« وجود زمان را از دو راه: یکى از راه حرکت و دیگرى از راه حدوث و قدم اثبات کرده است. امّا 

 :گوید»اشارات« از راه حدوث و قدم که با حکمت الهى تناسب دارد به اثبات آن پرداخته است. او مى  در کتاب
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، هسنر یافت داراى »قبلى« است که در آن قبل نبوده است. و قبلیّت آن مانند قبلیّت یک بر دو  » ى که بعد از نیسنر چی  

شود. و در  شوند، بلکه قبلیّنر است که با بعد جمع نمى نیست که آنچه قبل است با آنچه بعد است در هسنر با هم جمع مى

د بعدیّت، آن قبلیّت زائل  
ّ
دى است بعد از آن قبلیّت باطل شده )یعن  قبلى است که هنگام تجد

ّ
مانند این نی   بعدیّت متجد

آن قبلیّت ذات   شود(. و آن قبلیّت نه عبارت از نفس عدم است، چه عدم و نیسنر بعد از حادث هم موجود است. و نه مى

فاعل است، زیرا که فاعل در هر سه زمان قبل، و حال، و بعد، موجود است. پس ناگزیر چی   دیگرى باید باشد که دائم در  

 که در مقادیر با حرکات موازى است هرگز از اجزاى غی   
ى
آن نو شدن و گذشیر  پیوسته است. و دانسنر که مثل این پیوستکى

 .«۱ست« »منقسم )آنات( تألیف نشده ا

شود او از راه حدوث و قدم به این بیان به اثبات »زمان« پرداخت که قبلیّت عدم حادث با بعدیّت  چنانچه ملاحظه مى 

وجود آن قابل اجتماع نیست. و آن قبلیّت که حادث به آن مسبوق است نه نفس عدم است و نه ذات فاعل. پس باید  

یابند، بلکه وجود هر جزپى موجب فنا و زوال جزء  در یک جا هسنر نمى  موجود دیگرى باشد که اجزاى آن به طور مجتمع 

 .دیگر است، و این فناء و بقاء به طور پیوسته است

صل که حادث مسبوق به آن است عبارت از »زمان« مى
ّ
ات مت

ّ
 .باشدو این موجود غی  قار الذ

 

 نقدهاى فخر رازى

 

 :کندوارد مى  فخر رازى بر این دلیل شیخ الرّئیس اشکالاپر را 

سخن شما در صورپر درست است که قبلیّت و بعدیّت و معیّت امورى ثابت باشند، در حالى که اینها وجود خارج    -۱

 :ندارند زیرا 

شوند باشند. و از  اوّلا؛ اگر اینها در خارج موجود باشند، پس باید یا قبل یا بعد یا همراه موجودى که به آن نسبت داده مى
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آید که براى هر قبلیّت قبلیّنر دیگر یا بعدیّت یا معیّت دیگرى باشد و به همی   ترتیب که موجب تسلسل  م مى این کلام لاز 

ى قبل از چی    باطل است. امّا اگر گفته شود قبلیّت قبل ذاپر آن است و موجب تسلسل نخواهد شد مى  گوئیم: که بودن چی  

ر از معروض است نه عی   آندیگر امرى نسن  و عارض  است، و امر عارض  همیشه مت
ّ
 .أخ

 ثانیا؛ قبل و بعد متضایفند، و متضایفان در عقل و در خارج با هم معیّت دارند. اگر قبل در خارج 

اند هرگز نباید با هم  وجود داشته باشد بعد هم باید با آن در خارج موجود باشد، در حالى که اینها چون قبل و بعد زماپ  

 .است جمع شوند، و این خلاف فرض

مات دلیل خود گفتید که عدم حادث قبل از وجود آن است، پس عدم را به قبلیّت توصیف کردید. حال 
ّ
ثالثا؛ شما در مقد

صاف پیدا کند که این هم محال استاگر قبلیّت، صفنر وجودى باشد لازم مى 
ّ
 .«۱» آید که معدوم به امر وجودى ات

عدم حادث با بعدیّت وجود آن قابل جمع نیست، پس این نوع از قبلیّت  شما براى اثبات زمان گفتید: چون قبلیّت  -۲

م غی  مجامع است، پس لازم  شود مگر با زمان. اکنون مىحاصل نمى
ّ
م اجزاء زمان بر یکدیگر نی   از همی   نوع تقد

ّ
گوئیم: تقد

ر دو قطعه زمان مى
ّ
م و تأخ

ّ
ر حادث به زمان است، تقد

ّ
م و تأخ

ّ
هم به زمان باشد، و در نتیجه براى  آید همان گونه که تقد

 .زمان زمان دیگرى باشد

م بعض  از اجزاء آن بر بعض  دیگر ذاپر است پس نیازى به   اگر بگوئید زمان چون ذاتا موجودى
ّ
در حال گذر است و تقد

اب شما به دو دلیل  نیاز از زمان نیست، این جو شود پ  زمان دیگرى ندارد، امّا قبلیّت و بعدیّنر که بر غی  زمان عارض مى

 :باطل است

م ذاپر بعض  از اجزاء زمان بر بعض  دیگر شد. و اگر  اند دیگر نمى اوّلا؛ اجزاء زمان اگر متساوى در ماهیّت 
ّ
توان قائل به تقد

صل واحد نباشدمتساوى در ماهیّت نباشند لازم مى
ّ
ب از آنات بوده و مت

ّ
 .آید زمان مرک

ر غی  م
ّ
م و تأخ

ّ
م عدم حادث بر وجودش بدون زمان  ثانیا؛ اگر تقد

ّ
جامعى از دو جزء زمان بدون زمان جایز باشد، پس چرا تقد

 ممکن نباشد؟ 
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م اجزاء زمان بر یکدیگر تفاوت است و آن این که: اگر ما قبول کنیم که  
ّ
م وجود حادث بر عدم آن، با تقد

ّ
اگر بگوئید بی   تقد

 است، چرا که مراد از این که:  هر جزپى از اجزاء زمان مسبوق به جزء دیگر است، ه
 
می   براى حصول قبلیّت و بعدیّت کاف

ر از دیروز است« همی   است که امروز هنگام وجود دیروز وجود نداشته است. امّا وقنر که شما قبل از اوّلی    
ّ
»امروز متأخ

ى باشد تا این که محادث چی   دیگرى را ثابت نکردید پس لازم نمى  ر حادث این باشد که  آید که قبل از حادث چی  
ّ
عناى تأخ

ء وجود نداشته است. پس براى حصول قبلیّت و بعدیّت در اجزاء زمان همی   مسبوق بودن  حادث هنگام وجود آن سىر 

 :گوئیم این جواب هم به دو دلیل باطل استاجزاء زمان به دیگرى کاف  است ولى در حوادث کاف  نیست. مى 

ر از دیروز است این نیست که با آن یافت نمىاوّلا: معناى این سخن که امروز متأ
ّ
 شود، زیرا خ

ر امروز از دیروز این است که: »الیوم لم  امروز با فراد هم یافت نمى
ّ
ر باشد. بلکه معناى تأخ

ّ
شود، پس باید از فردا هم متأخ

ا« و لفظ »کان« مشعر به زمان ماض  است، و در این حال لازم مى  که براى زمان دیگرى    آید یوجد حی   کان الأمس حاض 

 .باشد

ر امروز از دیروز این باشد که با آن نیست، ولى »با آن« بودن یک معناى اضاف  است که بر دو  
ّ
ثانیا: بر فرض که معناى تأخ

شود و ذاپر هیچکدام نیست. بنابر این معناى: امروز با دیروز نیست، معنایش این است: در زماپ  که  طرف اضافه عارض مى

 .«۱گردد »ده امروز نبوده است، و همان اشکال تسلسل بر مى دیروز بو 

م اجزاء زمان وارد است بر معیّت زمان با حرکت هم وارد است. این که گفته مى  -۳
ّ
شود زمان با  همی   اشکالى که در تقد

نیست، بلکه امرى  حرکت معیّت دارد مثل این است که بگوئیم براى زمان زمان دیگرى باشد. زیرا معیّت نفس زمان و حرکت  

 .«۲اضاف  و مغایر با آنهاست، پس باید در زمان باشد »

 لازم مى  -۴
ّ
آید که او هم زماپ  باشد، در  خداوند متعال قبل از عالم است، امّا قبلیّت او محال است که به زمان باشد و الّ

 ّ ه از حرکت و تغی   .«۳»  است حالى که زمان از لواحق حرکت و تغی ّ است و خداوند متعال می  ّ
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 نقد و بررسى انتقادهاى فخر رازى 

 

تواند وجود زمان را ثابت  فخر رازى در قسمت اوّل از ایرادهاى خود اظهار داشت که برهان شیخ الرّئیس در صورپر مى  -۱

کند که قبلیّت و بعدیّت و معیّت امور ثبوپر باشند. امّا او سعى کرد با سه دلیل ثابت کند که اینها امور ثبوپر نیستند. او در  

قبلیّات در خارج موجود باشند پس هر قبلیّنر باید با قبلیّنر دیگر قبل از موجودى که به آن   اوّلی   دلیل خود گفت: اگر این

ین  شود موجود باشد و آن قبلیّت با قبلینر دیگر و همینطور، و این لازمه نسبت داده مى 
ّ
اش تسلسل است. خواجه نصی  الد

 :گویدطوسى در ابطال این دلیل او مى 

ن فقط زمان است که قبلیّت ذاپر اوست، و چون قبلیّت ذاپر آن است پس براى عروض آن  در میان موجودات خارج  ای

 شوندنیازمند به زمان دیگرى نیست. امّا بافر موجوداپر که در زمان واقع مى

 .عروض قبلیّت بر آنها به واسطه زمان است و آن هم در ظرف عقل و نه در خارج 

وجود خارج  ندارد و از موجوداپر نیست که مختصّ به زمان خاضّ باشد، بلکه   امّا خود قبلیّت یک امر اعتبارى است که

ل کرد. اگر ذهن قبلیّت را براى زمان معیّن  اعتبار کند. البته مى مى
ّ
تواند در همان ظرف خودش  توان آن را در تمام زمانها تعق

همینطور. و این موجب تسلسل هم نخواهد شد زیرا  براى آن قبلیّت دیگرى اعتبار نماید و براى آن قبلیّت قبلیّت دیگرى و 

ق مى 
ّ
 .«۱رود »یابد با قطع اعتبار و باز ایستادن ذهن هم منقطع گشته و از بی   مى تسلسلى که با اعتبار و تعمّل ذهن تحق

متضایفان   دوّمی   دلیلى که فخر رازى بر ثبوپر نبودن قبلیّت و بعدیّت آورد این بود که قبل و بعد متضایفانند )و چون

گویید قبل و بعد حادث غی  مجامعند و این خلاف فرض است. متکافئانند( پس باید با هم جمع شوند، در حالى که شما مى 

اند، و در عقل متضایفند، و در ظرف عقل هم باید  دهد که قبل و بعد دو امر اعتبارىخواجه از این سخن او جواب مى 

 .«۲در خارج واجب نیست که با هم وجود داشته باشند »  معروض آنها وجود یابد نه در خارج، و 
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سوّمی   دلیل فخر رازى این بود که اگر قبل صفنر ثبوپر باشد از این سخن که: عدم حادث قبل از وجود آن است؛ لازم  

صاف معدوم به امرى موجود محال است. و خواجه از این مى
ّ
صف شود، در حالى که ات

ّ
دلیل   آید که عدم به صفنر ثبوپر مت

ل است، و عروض اعتبارات او جواب مى 
ّ
ل همان چی   قابل تعق

ّ
ى )عدم مضاف( به واسطه تعق دهد که: عدم مقیّد به چی  

 .«۳باشد »عقلى از قبیل: قبلیّت و بعدیّت هم بر آن از همان جهنر که معقول است روا مى 

ر دو قطعه از زمان  -۲
ّ
م و تأخ

ّ
م و تأخر وجود و عدم حادث -همایراد دوّم فخر رازى این بود که تقد

ّ
چون با هم   -مانند تقد

اض او پاسخ مى   :دهد کهمجامع نیستند باید در زمان باشد، پس براى زمان هم باید زماپ  باشد. خواجه از این اعیر

صال جز در وهم قابل تجزیه نیست. و بنابر ای »
ّ
صل ندارد و این ات

ّ
ن داراى اجزاء زمان ماهیّنر غی  از گذر و نو به نو شدن مت

رى. سپس اگر براى آن اجزاپى فرض شود، و این  
ّ
مى است و نه تأخ

ّ
بالفعل نیست. و قبل از تجزیه در وهم نه براى آن تقد

م و  
ّ
ر براى اجزاء زمان عارض  نیست تا به سبب عروض آنها اجزاء متقد

ّ
م و تأخ

ّ
رى باشند این تقد

ّ
م و تأخ

ّ
اجزاء داراى تقد

ر شده باشند. بلک
ّ
ر براى اجزاء مفروض  متأخ

ّ
م و تأخ

ّ
ه همی   تصوّر عدم استقرارى که حقیقت زمان است موجب تصوّر تقد

 براى اجزاء زمان به همی   معناستزمان مى
ر ذاپر

ّ
م و تأخ

ّ
 .شود نه چی   دیگرى. و معناى تقد

ى که حقیقت آن عدم استقرار )زوال و حدوث مستمرّ( نیست، ولى این عدم استقرار عارض شود، مثل  بر آن مى  امّا چی  

ى   ر بر آن صدق خواهد کرد. و تفاوت بی   چی  
ّ
م و متأخ

ّ
ر بر آن عنوان متقد

ّ
م و تأخ

ّ
ه، پس با تصوّر عروض تقد حرکت و غی 

ر ذاتا بر آن عارض مى
ّ
م و تأخ

ّ
ر به واسطه چی   دیگرى بر آن عارض مىکه تقد

ّ
م و تأخ

ّ
ى که تقد شود همی   است.  شود با چی  

ر  گوئیم: وقنر مى 
ّ
ر از دیروز است، زیرا خود مفهوم آنها در بردارنده این تأخ

ّ
امروز و دیروز؛ نیازى نداریم بگوئیم امروز متأخ

م را به یکى از آنها اضافه  هست. امّا وقنر مى 
ّ
م شدن یکى از اینها بر دیگرى باید معناى تقد

ّ
گوئیم: عدم و وجود؛ براى متقد

م شود« »
ّ
 .«۱کرد تا متقد

گوید: معیّت حرکت با زمان غی  از معیّت دو چی   )مثل زید و عمرو( با زمان  ره معیّت زمان با حرکت خواجه مى امّا دربا -۳

 است. زیرا معیّت حرکت با زمان همان زمان حرکت است، و به عبارت دیگر 
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نها عی   زمان دیگرى  همان بودن حرکت در زمان است، امّا با هم بودن دو چی   در زمان معنایش این است که زمان یکى از آ

است. و به عبارت دیگر بودن هر دو در زمان واحد است. و بنابر این »معیّت« اوّلى نیازمند به زمان دیگرى ندارد ولى دوّمى  

 .«۱دارد »

د  آید که خداونامّا از اشکال دیگر فخر رازى مبن  بر این که اگر قبلیّت خداوند هم نسبت به عالم به زمان باشد لازم مى  -۴

ّ باشد مى   و متغی 
 او برتر از زمان و مکان است. معیّت او  زماپ 

ّ
صال او به زمان یا مکان مجازى است و الّ

ّ
توان پاسخ گفت که ات

با زمان یا مکان معی ّ  معیّت قیّومى است، و معناى در مکان یا در زمان بودن او این است که او بر همه مکانها و زمانها احاطه  

 .آنها متقوّم به اراده او هستند  وجودى دارد و همه

ه -۵
ّ
اض بر قاعده »کلّ حادث مسبوق بامکان الوجود و بماد  «اعیر

ابن سینا در کتابهاى معروف خود از قبیل: »اشارات«؛ »نجات« و »شفاء« برهاپ  را در اثبات قاعده »کلّ حادث مسبوق  

ه« را ب
ّ
ه« اقامه کرده است که در آن »امکان وجود« و »ماد

ّ
برهان او مورد توجّه  «. ۲» راى هر حادپى ثابت کرده استبماد

اق، ملاصدرا و دیگران سخنان او را در آثار خود نقل کرده اند بدون  فلاسفه بعد از او قرار گرفته است و بهمنیار، شیخ اسرر

ه آن از مطالب جدیدى  آنکه در تقریر اصل برهان مطلب جدیدى را علاوه بر آنچه او گفته است بر آن بیفزایند، و در دنبال

ه و فرق بی   صورت و نفس و عرض در احتیاج به آن،  
ّ
ه، مناط احتیاج حادث به ماد

ّ
از قبیل: مبدع یا حادث بودن خود ماد

 .«۳اند »معناى اضافه بودن امکان، و امثال اینها بحث کرده

کر به اختصار این است
ّ
 :برهان ابن سینا در اثبات قاعده فوق الذ

 .ل از وجودش ممکن الوجود است. پس امکان وجود براى آن حاصل استهر حادپى قب»

این امکان وجود غی  از قادر بودن فاعل بر انجام فعل است … و این امکان امرى که به خودى خود معقول و داراى وجود  

وجود« و همچنی     »لا ف  موضوع« باشد نیست، بلکه یک معناى اضاف  است که نیازمند به موضوع است. بنابر این »قوّه

ه
ّ
ه« )ماد

ّ
 «۱اى که حامل این قوّه است( بر وجود حادث سبقت دارند.« »»ماد
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شیخ الرّئیس در »نجات« و الهیّات »شفاء« گفته است: »ما این امکان وجود را »قوّه وجود« و حامل آن را به اعتبارات  

ه مى
ّ
 «نامیممختلف: موضوع؛ هیولى؛ و ماد

 :که مورد توجه و اختلاف فلاسفه است مسأله زمان است از این قرار که یکى از مسائل مهم فلسق   

 .اند زمان امرى است موهوم یعن  موجود به وجود وهمىبعض  از فلاسفه گفته  

بعض  گویند زمان عبارت از مطلق   -اند زمان عبارت از فلک الافلاک استاند. بعض  گفته و بعض  منکر وجود زمان شده

مشاهی  فلاسفه گویند زمان مقدار حرکت است و موجودى است   -ویند حرکت فلک الافلاک استبعض  گ -حرکت است

 .اى دیگر گویند زمان عبارت از آنات متتالیه استغی  قار الوجود و متقوم به حرکت و حرکت حامل آن است و بالأخره عده

 .الوجود استبعض  گویند زمان عبارت از ذات واجب  -بعض  گویند زمان مقدار وجود است

 .بعض  گویند نسبت متغی  به متغی  زمان است

ان حرکت و مقیاس متحرکات است »من حیث هى متحرکات« و چنان  که بعض  گویند زمان مقدار وجود  صدرا گوید زمان می  

ل«  نیست به طور مطلق بلکه مقدار وجود ضعیف تدریخ  و معیار امتداد آن است بر حسب »ما یخرج من القوه الى الفع

ات و تجددات است و »آن« طرف آن است. »  «۱به طور تدری    ج و بالأخره مقدار تغیی 

کنند  ملا صدرا در اثبات زمان روش طبیعى را برگزیده است که علماى طبیعى از روش مشاهده در اثبات مسائل استفاده مى

کنند  معی   به سوى مقصد معی   حرکت مى  ملا صدرا همان برهان معمول را در اثبات زمان آورده است که دو متحرک از مبدأ 

کنیم که در عالم وجود یک  رسد و یکى دیرتر وى گوید از شهود این امر علم پیدا مى یکى زودتر به مقصد معلوم و مشخص مى 

اند  ها وجود قارّه و مسقرّه ها است زیرا اجسام و نهایات آن نوع وجود مقدارى خاص هست که غی  از اجسام و نهایات آن

یابیم که آن امتداد، زمان است و زمان مقدار غی  قارّالوجود است و باید مبدأ آن و موجد آن غی  قارّالوجود باشد و  س در مى پ

 .آن حرکت است پس زمان مقدار حرکت است

 که ما توضیح امر از این قرار است در این
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کنیم حال به طور ارادى و یا به طور غی  ارادى.  ها در عملیات و کارها و حرکات و سکنات خود ترتین  را رعایت مى انسان

خوریم، مقدارى تفری    ح پردازیم به کار دیگر از آفتاب تا آفتاب سه وعده غذا مىدهیم و بعد از آن مى نخست کارى را انجام مى 

نویسیم بعض  را مقدم  شویم، براى کارهاى خود برنامه مىخوابیم بیدار مىدهیم، مى کنیم و مقدارى کارهاى دیگر انجام مىمى

کند به تدری    ج مسافنر از فضا یا آسمان  کنیم که آفتاب طلوع مى اى را مؤخر و با شهود سطخ خود ملاحظه مى داریم و پاره مى

کند، این عملیات و این حرکات شود تا غروب مى تر مى رسد، به طرف مغرب نزدیک و نزدیک کند به نیمه آسمان مى را طى مى

کنیم، امتدادى که واقعى است نه خیالى و تصوّرى این امتداد را ما  شود، امتدادى که ما احساس مىى انجام مى در یک امتداد

گذاریم  ها را ساعات، نیم ساعت، رب  ع ساعت و بالأخره دقیقه و ثانیه و … مى کنیم و نام آننامیم و تجزیه به اجزا مى زمان مى

 «۱اقعى و خارج  دارد یا ندارد. »بحث این است که این امتداد چیست. وجود و 

 

 :عقاید گوناگون درباره زمان

 

 .زمان امرى موهوم است و وجود واقعى ندارد -۱

 .زمان مرکب از آنات متتالى است و آن حد فاصل بی   گذشته و آینده است -۲

 .زمان جوهرى است جسماپ  و نفس فلک اقض است -۳

 .زمان مقدار حرکت مطلق است -۴

 .کت فلک اقض است زمان حر  -۵

کات گوید زمان مقدار وجود است. ملا صدرا زمان را امرى وجودى و حنر نوعى از وجود مى -۶ داند و مقدار حرکت.  ابو الی 

)البته زمان معمول عام مقدار و حرکت فلک الافلاک و در فرض هیأت جدید مقدار حرکت زمی   است به دور خود یا به دور  

 .داندحرکات را وجود مى  خورشید( وى غایت زمان و 
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وى گوید زمان از لوازم حرکت است و حرکت از لوازم طبیعت سیال و طبیعت قائم به ماده و جسم است وجود و فیض حق  

 .باشدرسد پس حرکت هم معلول فیض حق است. و زمان هم از لوازم آن مىاز طریق طبیعت به اجسام مى 

آپ  که متفرع بر زمان است و دیگر آپ  که زمان فرع اوست »آن« به معن  اول  ملا صدرا گوید: »آن« به دو معن  است یکى 

 زمان متصّل است )امتدادى که نام آن حرکت قطعى است( این نوع معن  زمان را پاره 
ّ
اى امرى اى از فلاسفه موجود و پاره حد

 «۲اند. »عدمى دانسته 

ن است امرى است موهوم و عدمى و گوید لازم نیست براى هر  خود ملا صدرا گوید این نوع »آن« که به معن  ابتداى زما

 ابتداپى باشد که حاصل در آن باشد و از جمله حرکت و سکون داراى ابتداى به این معن  نمى 
باشند که واقع در آن  حادپى

 .آیدباشند اما آن »آن« که زمان متصل به سبب سیلان آن به وجود مى

بالجمله هر حادپى بعد از امرى دیگر است )معن  حدوث همی   است( که آن امر    موجود است )مقدار حرکت توسطیه( و 

 شود در زمانیات( داراى قبلیت غی  مجامع با بعدیّت است )قهرا قبلیت با بعدیّت جمع نمى 

یعن  معن  حادث این است که نبوده است و بود شده است پس هر حادپى مسبوت به قبلى است که در آن قبل نبوده  

چه بعد است،  س در میر  حادث زماپ  قبل هست و هر قبلینر بدین وضع است که بی   قبل به این قبلیت و بی   آن است پ

د قبلیات و بعدیات و تصّرمات و تقدمات و تأخرات باید یک هویّت  نهایت تصوّر مىقبلیات و بعدیات پ  
ّ
شود و ملاک تجد

نهایت قابل انقسام است به قبلیات و  حرکات در مسافات که پ   متجدد و متصّرم بالذات باشد بر وصف اتصال به محاذات

دات و کم متصّل غی  قارّه است و به عبارت روشن  
ّ
د متصرم قابل انقسام است پس زمان مقدار تجد

ّ
بعدیات یعن  امر متجد

و عدم   زمان مقدار حرکت است و مقیاس آن حرکت است. و وجود آن دو جهت دارد یکى جهت ثبات و دیگر جهت تجدد 

استقرار که گویا بی   قوت و فعلیت محض است از جهت وجود و دوامش نیاز به فاعلى دارد که حافظ دوام او باشد و از  

جهت انصرامش نیاز به قابلى دارد که قبول امکان و قوت و وجود آن دو کند و آن جسم و جسماپ  است و او را وحدت  

ت تجددى است فاعل او برّى  «۱از ماده و قابل او اقدم طبایع و اجسام است. »  اتصّالى است و کیى
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اند که زمان عبارت از نسبت خاص در مورد و جهت خاص است. یعن  زمان عبارت از امرى است  سینا گوید: کساپ  گفته ابن

ى به آن دانسته مى  کرد.   شود: فلان کس در موقع طلوع آفتاب آمد یا مسافرتشود و مثلا گفته مى که در هنگام نسبت چی  

« تصوّر مى شود و الا »وقت بالذات امرى نیست« پس زمان عبارت از یک امر عرض  است که  پس از این نسبت »وقنر

 .شودهنگام حدوث امرى دیگر )مثل مسافرت کردن فلان کس در طلوع آفتاب( حادث مى

ت خورشید و وجود آن در هر یک  ها به حرکگوید از نسبت موجودات و پدیده  سخن این گوینده بسیار دقیق است، وى مى 

ها به درجات مدار خورشید و  هاپى پدید نیاید و نسبت آن آید و اگر چنی   پدیدهها به وجود مىاز درجات مدار خود، وقت

 .حرکت در آن درجات داده نشود زماپ  در کار نیست. پس زمان بالذات وجود ندارد

از جمله ملا صدرا خروج از قوت به فعل باشد به طور مطلق و زمان   مطلب دیگر این است که اگر حرکت به قول فلاسفه و 

مقدار حرکت باشد به طور مطلق لازمه آن این است که هر خروج از قوت به فعلى سازنده زمان باشد که هست و مثلا یک  

که هر فعلیّنر قوت براى  کند با توجه به این ها طى مى ها را به فعلیّت شود و مراحل سی  از قوت دانه زردآلود که کشت مى 

 بارورى برسد زماپ  را به وجود مىها قوت را فعلیت مى فعلیّت بعدى است و بدین طریق میلیون 
ّ
آورد مطابق با  کند تا به حد

ها نی    ها در داخل جهان طبیعت است و مقیاس آنها داشته است نهایت این زمانها به فعلیت حرکنر که در مراحل قوت 

ن کل است که ناسىر از طلوع و غروب آفتاب است. نکته دیگر زمان نفساپ  است ناسىر از حرکت عروق و  حرکت کل و زما

یان ها است که با  هاى انسان است که مربوط به احساس است و بر حسب کندى و شتاب حرکت و جریان خون در رگسرر

 روز مقیاس زمان کلى متفاوت است که گاه باشد که یک شبانه 

تر از آن نمود دارد و براى فردى بسیار بیش از آن، این زمان احساسى یا امتداد احساسى، وضعى دیگر  ر کمبراى فردى بسیا

 .تر به آن اشاره شده استدارد که در مباحث فلسق  کم 

ى که  یکى امروزه دیگر جریان و مسی  دیگرى پیدا کرده است کاملا متفاوت با سی  در  باید توجه داشت که این گونه مسائل فی  

 .فلسفه داشته است

https://portalesharat.com


 

24 
 

ین فرضو بالجمله مناسب  اى است گانه مدون نیست و مقوله گوید حرکت از مقولات دهها فرض  است که مىترین و بهیر

 .جدا و قهرا زمان هم از مقوله و یا از عوارض مقوله حرکت خواهد بود

 

 .تصویر کلى از حرکت و زمان

 

و زمان خواهم گفت توضیخ است در باب زمان، حرکت در جوهر و بیان این    چه در این تصویر یا ترسیم کلى از حرکتآن

 معی   به نهاینر معی   بیانگر حرکت در یک  معن  که معیارى که براى اثبات وجود زمان گفته 
اند در باب دو متحرک از مبدپى

ن این امر که حرکت در  مقوله است و آن حرکت در »این« است و نه مطلق حرکت در مطلق مقولات موضوع حرکت و بیا

پایان تقسیم شود طى مسافنر محسوس نامقدور است.  باشد و اگر جسم به اجزاى پ  مسافت مستلزم عبور از اجزاى آن مى

و بیان این معن  که زمان تابع خروج از قوت به فعل است و یا خروج از قوت به فعل تابع زمان است از جمله مباحنى است  

 .که مورد بررسى است

کنیم که در خط یا دو  اند این است که دو متحرک فرض مى ض یا برهان اثبات زمان که همه فلاسفه بدان استناد کرده فر 

 .خط موازى از یک مبدأ حرکت کنند و به سوى یک مقصد معی   بروند یکى با حرکت سری    ع و دیگرى با حرکنر کند

کنند به سوى  یم دو متحرک با هم از نقطه الف حرکت مى کنمبدأ حرکت را نقطه الف و نقطه مقصد را، نقطه ب فرض مى 

رسد و  رسد در حال که متحرک به حرکت کند نمى نقطه »ب« بدیهى است که متحرک به حرکت سری    ع به نقطه »ب« مى

تر و یا زیادتر در حال حرکت است و قهرا متحرک به حرکت سری    ع که به نقطه »ب« رسیده است  احیانا در نقطه وسط یا کم 

ى است و آن زمان است و عملا مشاهده  ب اید منتظر بماند تا آن دگر به او برسد، این انتظار و مدت آن به هر حال یک چی  

شود و قابل تردید و شک نیست. فاصله بی   نقطه الف و نقطه ب را مسافت گویند که حرکت در آن واقع شده و این  مى

تر فاصله  شود این است که متحرک به حرکت سری    ع در زمان کمصل مى اى که حاگویند نتیجه حرکت را حرکت در »این« مى 
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شود این مسأله براى ملا صدرا کاملا روشن بوده است و از  تر مى تر باشد زمان کمکند پس هر چه حرکت سری    عفوق را طى مى 

کند البته  اد زمان را کوتاه مىاند. فلاسفه این مسأله را که سرعت زیگوید: زمان و حرکت و مسافت مطابق  این رو است که مى 

اند و نه زیادتر و این امر در حرکت کمى هم  به صورت نسن  دریافته بودند و لکن مسأله را تنها در حد اثبات زمان دنبال کرده 

کند و دیگرى همان مقدار رشد را در  تر رشد مى متصوّر است که مثلا دو نهال درخت هم زمان غرس شود یکى در مدپر کم

 . زیادترمدپر 

 لبّ سخن در باب زمان و حرکت 

 :خلاصه تحقیق ارزنده ملا صدرا در مقابل انبوه اظهار نظرها این است

ها و مثلا حرکت در کیف که تغیی  شکل است در امور مادى و کمیات حرکت خروج از قوت به فعل است در همه حرکت  -۱

هاپى است که بالقوه در موضوع  کت ظاهر مى چه در مراحل گوناگون حر یعن  کیفیات متصل به کمیات آن 
شود همان چی  

ها امورى است که بالقوه بوده طور حرکت در کمیات افزوده شدن و کم شدن از حجمحرکت موجود بوده است و همی   

ى  است و به وسیله حرکت فعلیت یافته و حرکت در »این« یعن  مکان که انتقال تدریخ  از مکاپ  به مکان دیگر باشد برا

ها و هم اهداف بالقوه در ذات متحرک بوده است و به وسیله حرکت فعلیت یافته است  رسیدن به اهداف هم خود حرکت 

طور است حرکت در میر  کنند و همی   اند همه حرکات و حنر حرکات افلاک غاینر را دنبال مىو از این رو است که گفته 

 .جوهر

ان معمول و مورد استناد مقدار حاصل از حرکت فلک اعلى است و مقدار  زمان از لحاظ ماهیت مقدار حرکت است. زم -۲

همه حرکات دیگر هم زمان است و اصولا موقعى که ثابت شد که حرکت در مقوله جوهر هم واقع است و کل موجودات  

دات خواهد  یابد که زمان کلى مقدار حرکت کلى موجو بالذات در حرکت اندازه حرکات جزپى جمعا یک حرکت کلى تحقق مى

ى زمان به حرکت است. مشکلى که در این جا به وجود آمده است این است که حرکت مولد شب و روز  بود. و اندازه  گی 

یم لکن اگر به طور مطلق بپذیریم که زمان مقدار هر  ثابت است و زمان حاصل از آن را مى توانیم با آن حرکت اندازه بگی 
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ى نخواهیم داشت، زیرا حرکات بر حسب تعداد متحرکات مختلف هحرکنر است در این صورت معیار انداز  اى از اند پاره گی 

 .اى کند، نه تنها در حرکات مکاپ  و بلکه در حرکات کمى، کیق  اند و پاره حرکات سری    ع 

صدرا وجود اند از دیدگاه ملا اند معن  وجود را ندانسته حرکت و زمان هر دو موجودند و کساپ  که آنرا موهوم دانسته  -۳

ده دارد تا آن جا که شامل موهومات هم مىمنبسط دامنه  چه در حسّ آید، در وهم آید، در قوه  شود هر آن اى بس گسیر

خیال آید مشمول وجود است یعن  مشمول مراتب وجود است نهایت وجود مراحل دارد و متفاوت است، ضعیف، قوى،  

ها. جهان پر از وجود و بلکه عی   وجود است  در عقل و در خارج از آناقوى و اضعف، وجود در ذهن، در خیال، در وهم و 

 «۱حرکت و زمان شؤون وجودند. » 

[ زمان جوهرى است دراز و  اند، مر زمان را جوهر نهادند و گفتند ]که از حکما آن گروه که گفتند: هیولى و مکان قدیمان

 کردند قول آن حکما را که مر زمان را عدد حرک
ّ
اگر زمان عدد حرکات جسم « ۱» ات جسم گفتند، و گفتند که قدیم، و رد

بودى، روا نبودى که دو متحرّک اندر یک زمان به دو عدد متفاوت حرکت کردندى. و حکیم ایران شهرى گفته است که  

ت، نام 
ّ
یل  هاپى است که معن  )آن( از یک جوهر است، و زمان دلیل علم خداى است، چنانکه مکان دلزمان و دهر و مد

نهایت و  قدرت خداى است و حرکت دلیل فعل خداى است و جسم دلیل قوّت خداى است، و هر یکى از این چهارها پ  

قرار. )و( قول محمّد زکریّا که ]بر اثر[ ایران شهرى رفته است، هم این است )که  قدیم است و زمان جوهرى رونده است و پ  

ى نیست مگر گشیر  حال« ۲» ه گوید: زمان جوهرى گذرنده است.( و ما گوییم ک هاى جسم پس یکدیگر تا چو  زمان چی  

«  ۳» جسم از حالى به حالى شود، آنچه به میان این دو حال باشد، مر آن را )همى( زمان گویند. و آنچه مر او را حال گذرنده

اشد. و دلیل بر درسنر این قول  که حال او یکى است و مر یک حال را درازى نبزمان گذرنده نیست، بل «( ۴نیست، )مر او را »

 آن است که )آنچه حال او 

شود، چنانکه از روشناپى به  « ۲اندر او جسم از حالى به حالى دیگر » «( ۱» گردنده است جسم است و زمان آن است که 

ت را شب گویند، یا جسم 
ّ
ت را روز گویند، یا از تاریکى به روشناپى رسد و مر آن مد

ّ
نبات و حیوان از  تاریکى رسد و مر آن مد
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ت را عمر گویند و جز آن. و چو مر هر حال گردنده«( ۳خردى بزرگ شود )و » 
ّ
پى را گشیر  حال او اندر زمان است و  مر آن مد

حال او جز به زمان گردنده نیست و آنچه حال او گردنده است جسم است و گشیر  حال جسم حرکت است، پیدا آمد که  

ى نیست   و نی   پیدا آمد که آنچه او نه جسم است، حال او گردنده نیست. و آنچه حال او  زمان جز حرکت )جسم( چی  

، چنانکه حال جسم گشت که   گردنده نیست، زمان بر او گذرنده نیست، چه اگر زمان بر او گذرنده بودى حال او نی   بگشنر

 .زمان بر او گذرنده بود

ى مر گذشیر  زمان را بر او واجب آرنده ب   حال چی  
  حال چی   مر گذشیر  زمان را بر او از او نق  کننده  و چو گشیر

اشد و ناگشیر

باشد، پس پیدا آمد که آنچه حال او گردنده نیست، مر او را زمان نیست و چو حال گردنده جسم است، حال ناگردنده نه  

فق « ۴» جسم است. نبین  که همه عقلا بدانچه
ّ
فق « ۵» اند بر آنکه مت

ّ
از   -سبحانه -آنکه( اواند بر خداى جسم نیست )مت

زمان برتر است؟ و چو مر هر چی   بودسىر را آغازى و انجامى است، آغاز کون او نی   راه اوست که او اندر آن راه سوى فساد 

پس یکدیگر تا چنان همى نمایدش که  « ۷» هاى گردنده استرا اندر این راه دراز حال« ۶» رونده است. و مر آن چی   باشیده

ى بر او ه به  « ۸» که آن گشیر  احوال جسم اوست بل  -چنانکه این گروه گفتند -مى بگذرد. و آن چی   نه جوهر استچی  

 هاى گوناگون. و چو بوده شده از اجسام سوى نابوده شدن روندهدیگرگونه شدن

ى از حالى به حالى همى شود، همى گمان « ۱است، مر او را اندر این راه هیچ بقاپى نیست. و بدانچه او » برد که بر او چی  

همى گذرد که جزوهاى آن چی   پس یکدیگر است ]تا آنکه اگر زمان جوهرى بسیط باشد، محال باشد که مر او را جزوها  

ب باشد نه بسیط، و اگر زمان جوهر باشد محال باشد که ناچی   همى شود چنانکه 
ّ
[ زمان باشد، از بهر آنکه متجزّى مرک

[ وجود ناچی   شونده نباشد. و کسى که نیکو بنگرد، ببیند این ]بوده شده را که او اندر حال گذشته ناچی   شده است، و جوهر 

ى نگذشته است از آغاز وجود او تا به آخر ]کز این عالم متلوّن «  ۲خویش بر یک حال است وز وجود وز »  ثبات او چی  

ون شود، بل )که( احوال جسم او گوناگون گشته است )و( به سبب گ«[ ۳» هاى جسم خویشیر  و گشیر   شیر  حالبی 

هاى بودسىر این است  حال   گذرنده پندارد. و چو حال چی  
ى با جزوهاى بسیار )را( همى بر خویشیر هاى عالم جسمى مر چی  
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  بدان چی   کز او پدید آمده باشد نرود، پس او اندر  
ى ]دیگر[ او سوى فساد به بازگشیر و آنچه به زیر بودش اندر نیاید از چی  

ل خاص خویش باشد و حالى از او نگذشته ]باشد،[ لاجرم زمان بر او گذرنده نباشد، از بهر آنکه درست کردیم که  یک حا

  حال جز مر چی   جسماپ  را نباشد به حرکت او و آنچه او جسماپ   زمان جز گشیر  حال
ى نیست و گشیر هاى جسم چی  

 .نباشد حال او نگردد، چنانکه گفتیم

عظیم و زیاپ  بزرگ  « ۶» محال و خطاپى « ۵» ر کردن مر زمان را جوهرى قدیم گذرنده، جز تصوّرى گوییم که اندر این تصوّ 

 نیست. امّا این تصوّر محال بدان روى است که اگر زمان جوهرى است و آنچه از او گذشته است ناچی   شده است و 

گویند و آن پدید آینده است و ناچی   شونده،    آنچه نیامده است موجود نیست، پس از او جز آن یک جزو که مر او را اکنون

ى ظاهر نیست و پدید آینده محدث باشد و محدث قدیم نباشد و آنچه از او هیچ جزوى ثابت و قایم به ذات نباشد و   چی  

اند  عدم پذیر باشد، او جوهر نباشد. امّا خطاپى عظیم و زیاپ  بزرگ اندر این تصوّر بدان روى است که هر که مر زمان را ند

 و زمان است و زمان بر او گذرنده است. و بدین تصوّر آن  
ّ
که چیست، به حقیقت آن کس تصوّر کند که خداى تعالى را حد

الهى را  « ۱» کس مر خداى را محدث تصوّر کرده باشد، از بهر آنکه معلوم است هم مر حکماى دین را و هم مر حکماى علم

است و چو زمان جوهر گذرنده باشد آن زمان که پیش از آن بوده است که  هاى عقلى، که عالم جسمى محدث به برهان

عالم بود آن ساعت بوده باشد که  خداى تعالى مر این عالم را بیافرید گذشته باشد، و آخر آن زمان که خداى تعالى اندر او پ  

ید که مر زمان خداى تعالى را اوّلى باشد تا به  خداى تعالى مر این عالم را اندر او بیافرید، و چو مر آن زمان را آخر بود، لازم آ 

آخر رسد و آنچه مر زمان او را اوّل و آخر باشد، او محدث باشد. پس درست کردیم که آن کس که مر زمان را جوهر گوید،  

ذهب  است و به آخر م« ۲» مر خداى را محدث گفته باشد. و همه تحی ّ مر محمّد زکریّا را که چندان سخن ملحدانه گفته 

ف عقوبت نکند،  
ّ
ف کردم و خداى مرا بدین توق

ّ
ف را اختیار کرده است و گفته است: اندر آنچه همى ندانم از کارها توق

ّ
توق

 (.بدین سبب بوده است که زمان را جوهرى قدیم تصوّر کرده است و گذرنده

ون نیست: یا عالم از ) او به طبع بوده شده است و مطبوع   و آن گاه گفته است: بودش عالم از صانع حکیم از دو روى بی 
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از  « ۴، از بهر آنکه طبع از فعل فرو نایستد و آنچه بودش او »«۳محدث است، پس لازم آید که صانع نی   محدث باشد » 

پر متناهى باشد، 
ّ
 باشاننده او به طبع باشاننده باشد، میان باشاننده و بوده شده از او به طبع مد

ت ممکن باش
ّ
د که آن چی   بوده شده از آن چی   که از او بوده شود بباشد، چنانکه میان خاسیر  ماهى از چنانکه اندر آن مد

پر متناهى سپس 
ّ
پر متناهى باشد، پس واجب آید که عالم از صانع خویش به مد

ّ
موجود شده  « ۱تر »آبگی  به طبع به مد

پر متناهى قدیم 
ّ
ى محدث به مد باشد، پس واجب آمد که صانع عالم که عالم از  تر باشد او نی   محدث باشد و آنچه او از چی  

ى دیگر   او به طبع او بوده شود، محدث باشد. و اگر عالم از صانع به خواست او بوده شده است و با صانع اندر ازل چی  

تا  نبوده است که مر او را بدین خواست آورده است تا مر عالم را بیافریده است از آن خواست که او اندر ازل بر آن بود  

از ناآفریدن عالم، پس مر عالم را چرا آفرید؟ آن گاه گفته است که چو همى بینیم که خداى تعالى از خواست نا آفریدن  « ۲»

عالم به خواست آفریدن آن آمده است، واجب آید که با خداى تعالى نی   قدیمى دیگر بوده است و آن دیگر قدیم مر او را  

 (.بدین فعل آورده است

است که آن دیگر قدیم نفس بوده است که زنده و جاهل بوده است. و گفته است که هیولى نی   ازلى بوده  آن گاه گفته)

ها همى کرده است از بهر  است تا نفس به ناداپ  خویش بر هیولى فتنه شده است و اندر هیولى آویخته است و از او صورت 

ات جسماپ  از او. و چو هیولى مر صورت را دست باز 
ّ
دارنده بود و از این طبع گریزنده بود، بر خداى قادر و رحیم  یافیر  لذ

مر نفس را آن بود که خداى مر این   -سبحانه -واجب شد مر نفس را فریاد رسیدن تا از این بلا برهد، و آن فریاد رسیدن از او

ات جسماپ  همى یابد و  هاى قوى و دراز زندگاپ  اندر او پدید آورد تا نفس اندر این صورت عالم را بیافرید و صورت 
ّ
ها لذ

مردم را پدید آورد. و مر عقل را از جوهر الهیّت خویش سوى مردم اندر این عالم فرستاد تا مر نفس را اندر هیکل مردم بیدار 

بر این گونه که   -که این عالم جاى او نیست و مر او را خطاپى اوفتاده است  -سبحانه -و بنمایدش به فرمان بارى«  ۳کند »

 تا این عالم کرده -کردیمیاد  

که چو نفس به هیولى اندر آویخته است، همى پندارد که اگر از او جدا شود مر  «  ۲عقل مردم را »« ۱شده است و بگوید »
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او را هسنر نماند، تا چو نفس مردم از این حال که یاد کردیم خی  یابد، مر عالم علوى را بشناسد و از این عالم حذر کند تا به  

، و هر  «۳» ویش که آن جاى راحت و نعمت است باز رسد. و گفته است که مردم بدین عالم نرسد مگر به فلسفه عالم خ

ت برهد و دیگر نفوس اندر این  «  ۴» که فلسفه 
ّ
بیاموزد و عالم خویش را بشناسد و کم آزار باشد و دانش آموزد، از این شد

از این راز آگاه شوند و قصد عالم خویش  « ۵» مردمى به علم فلسفه  ها اندر هیکلگاه که همه نفس عالم همى مانند تا آن 

یت آنجا باز رسند، آن 
ّ
د و هیولى از این بند گشاده شود، هم چنانکه اندر ازل بوده  کنند و همه به کل گاه این عالم برخی  

 (.است

چنانکه   -آنکه اگر چنی   باشد  اندر این طریقت آن است که گفته است: زمان جوهرى گذرنده است. از بهر « ۶» )و عیب 

آن زمان که پیش از آفرینش عالم بوده است، بر عالم گذشته باشد و آخر آن زمان اگرچه دراز بوده است، اوّل   -گفتیم

آفریدن این عالم باشد و آنچه مر بعض  را از زمان او آخر باشد، مر آن بعض را اوّل باشد، و آنچه مر بعض  را از زمان او اوّل 

 است و همه حکما مقرّند به و آخ
ى
ازلیّت  « ۷» ر باشد، او محدث باشد و این راى فساد باشد. و چو فساد این قول بدین بزرگ

صانع عالم، این موضوع که بر او همى حدث را لازم آرد، باطل باشد. و چو فساد این راى ظاهر است بدین روى که یاد  

هاى بودسىر بدانچه   هاىکردیم، واجب است دانسیر  که زمان گشیر  حال هاى حال گردنده است پس یکدیگر،( و چی   چی  

اند بدانچه اندر حرکات از حال به حال همى شوند، و نفس که او چشمه حرکت  ایشان گردنده است ]زیر[ زمان « ۸» احوال

 چنانکه  -است و کلّ حرکت از اوست

ت  -اندر باب حرکت گفتیم
ّ
ت زمان است    -سبحانه و تعالى -ست و بارى[ زمان است و زمان بر او گذرنده نی ]عل

ّ
پدید آرنده عل

ى  .نه از چی  

و بباید دانسیر  که چنانکه محسوسات ]به زیر[ زمان است، معقولات از زمان برتر است، و چنانکه تقدیر و تصویر اندر زمان 

ر و مصوّر است، تقدیر و تصویر او 
ّ
ر و   است، ابداع نه اندر زمان است. از بهر آنکه آنچه مقد

ّ
ى است، و آنچه مقد بر چی  

ى است، بازگشت او بدان چی   است ]کز او[ پیدا آمده است، و   ى است، و آنچه بودش او از چی   مصوّر اوست نه از چی  
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ى عین    ى پیدا آمده است، از قدیم است و مر او را ناچی   شدن و فساد نیست، از بهر آنکه نه چی   آنچه به ابداع نه از چی  

مبدع بدو بازگردد، بل )که( ابدى باشد. و خداى تعالى ابدى آفریده است و چی   ابدى تقدیر کننده و حال   است که آن چی   

 است
 
 .گرداننده چی   زماپ  است. و این قولى شاف

 زمان پس یکدیگر بودن حال
ى
و گروهى مر آن را همى    -هاى آن جسماپ  است که حالش گردنده استو دلیل بر آنکه کشیدگ

د زمان او   -برند جوهرى گمان د، چنانکه هر که بمی  د، زمان او با او برخی   آن است که چو آنچه زمان بر او گذرنده است برخی  

  
ى
د. امّا دهر نه زمان است، بل زندگ  برخی  

ى
د، زمان به جملکى د. پس اگر فلک که حرکت او برتر از همه حرکات است برخی   برخی  

ى است که مر او را زنده دارنده جز ذات اوستچنانکه زمان ز  -زنده دارنده ذات خویش است  چی  
ى
و مر دهر را رفیر    -ندگ

ى است که حال او گردنده نیست. و چو مر این    و ثبات چی  
ى
ه، بل )که( آن یک حال است، از بهر آنکه )او( زندگ

ّ
نیست البت

ّ نما«  ۱» حق را تصوّر کرده شود، زمان را بر روحانیّات   ند گفته نیاید و جوینده متحی 

 :برج  از منابع

 فرهنگ اصطلاحات فلسق  ملاصدرا 

 زاد المسافر

ح الاشارات و التنبیهات)الفخر الرازى(،   سرر

اق،  فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اسرر

اق،  فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اسرر

اق   حکمت الاسرر

واری  منظومه سی  

 مبدا و حرکت ملاصدرا 
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 رساله تقدم و تاخر فاراپ  

 شوارق الالهام 

  تعریف زمان از زنوزیرساله خط 
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